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247729 ‐ هنام اختلاف با پدر چونه با وی صحبت و مناقشه کنم؟

سوال

شود هر یتوان مساله را حل و فصل کرد؟ آیا مونه مدهد چمیان پدر و پسر رخ م که سوء تفاهم امدر اسلام هن

از دو طرف به یدیر فرصت حرف زدن بدهند تا مشل پیدا شده و حل شود؟ یا اینه پدر حق دارد فقط خودش حرف بزند

و فرزندش را سرزنش کند؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

پدر در دین ما منزلت دارد که هیچ بشر دیری از آن برخوردار نیست مر مادر.

از ابوهریره ـ رض اله عنه ـ روایت است که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: هیچ فرزندی نمتواند حق پدرش را

ادا کند مر آنه او را در حال که برده است بیابد و بخرد و آزاد کند به روایت مسلم (۱۵۱۰).

و از عبداله بن عمرو ـ رض اله عنه ـ از رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند: خشنودی پروردگار

در خشنودی پدر، و خشم پروردگار در خشم پدر است به روایت ترمذی (۱۸۹۹). آلبان آن را صحیح مٔداند.

بنابراین هر سوء تفاهم یا اختلاف که میان فرزند و پدر وجود داشته باشد، باز باید با وی به نی رفتار کرد حت اگر این

اختلاف در اصل دین و اساس رسالت پیامبران باشد!

اله متعال مفرماید:

ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه حملَتْه امه وهنًا علَ وهن وفصالُه ف عامين انِ اشْر ل ولوالدَيكَ الَ الْمصير (۱۴) وانْ جاهدَاكَ

مِىنَبفَا مجِعرم َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلع

بِما كنْتُم تَعملُونَ [لقمان: ۱۴ ـ ۱۵]

(و انسان را دربارهی پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد، سست بر روی سست و از شیر باز گرفتنش در

دوسال است. [به او سفارش کردیم] که شرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوی من است (۱۴) و اگر

تو را وا دارند تا دربارهی چیزی که تو را بدان دانش نیست به من شرک ورزی از آنان فرمان مبر و[ل] در دنیا به خوب با
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آنان معاشرت کن و راه کس را پیروی کن که توبهکنان به سوی من بازمگردد و [سرانجام] بازگشت شما به سوی من

است و از [حقیقت] آنچه انجام مدادید شما را باخبر خواهم کرد).

این را بدان که سخن گفتن با پدر و مادر مانند حرف زدن با دیران نیست؛ تو امر شدهای که برای آنها بالهای تواضع را بر

زمین بذاری، نرم سخن بوی و در برابرشان فروتن باش و صدایت را پایین بیاوری و سخن به تندی نوی حت اگر

!وییا در برابر خواستهی مباح آنان نه ن ناچیز باشد و کاری را که دوست ندارند انجام نده

اله متعال مفرماید:

قُلا ومهرتَنْه و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو

لَهما قَو كرِيما (۲۳) واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا [اسراء: ۲۳ ـ ۲۴]

(و پروردگار تو چنین مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. اگر ی از آن دو یا هر دو در کنار تو به

سالخوردگ رسیدند به آنها [حت] اُف مو و به آنان پرخاش من و با آنها سخن شایسته بوی (۲۳) و از سر مهربان بال

فروتن بر آنان بستر و بو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانه مرا در کودک پروردند).

از هشام بن عروة از پدرش روایت است که دربارهی آیهی واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة گفت: هیچ چیزی را که

دوست دارند از آنان باز مدار به روایت بخاری در أدب المفرد باب لین اللام للوالدین. شیخ آلبان این روایت را صحیح

مداند.

اما شرع حنیف اسلام به فرزند حق داده که با پدرش مناقشه و گفتو کند و در سایهی آداب و ضوابط که بیان شد او را

نصیحت کند، به ویژه اگر فرزند مورد ستم قرار گرفته و از خود دفاع مکند یا منر را از پدرش مشاهده نموده و مخواهد

آن منر را از پدرش دور نماید.

در این گفتوی زیبا و مترق پیامبر خدا ابراهیم ـ علیه السلام ـ و پدر مشرکش دقت کن:

واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا (۴۱) اذْ قَال بِيه ياابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا (۴۲)

نمحلرانَ لطَانَ كنَّ الشَّيطَانَ ادِ الشَّيبتَع  ِتبااا (۴۳) يوِياطًا سردِكَ صها نكَ فَاتَّبِعتاي ا لَمم لْمالْع نم ناءقَدْ ج ّنتِ ابااي

نلَئ يماهربااي تهآل نع نْتا باغرا ا (۴۵) قَاليلطَانِ ولشَّيونَ لَفَت نمحالر نم ذَابكَ عسمنْ يا خَافا ّنتِ ابااا (۴۴) ييصع

لَم تَنْتَه رجمنَّكَ واهجرن مليا (۴۶) قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا [مریم: ۴۱ ـ ۴۷]

(و در این کتاب به یاد ابراهیم بپرداز زیرا او پیامبری بسیار راستو بود (۴۱) چون به پدرش گفت: پدرجان چرا چیزی را که

نمشنود و نمبیند و از تو چیزی را دور نمکند مپرست؟ (۴۲) ای پدر به راست مرا از دانش [وح حقایق به دست]
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آمده که تو را نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت نمایم (۴۳) پدر جان شیطان را مپرست که

شیطان [خدای] رحمان را عصیانر است (۴۴) پدر جان من مترسم از جانب [خدای] رحمان عذاب به تو رسد و تو یار

سار خواهم کرد و برای مدتتو را سن (۴۵) گفت: ای ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایست شیطان باش

طولان از من دور شو (۴۶) [ابراهیم] گفت: درود بر تو باد، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش مخواهم زیرا او همواره

نسبت به من پر مهر بوده است).

واله اعلم


